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 الخيار بدون اذن دارنده خيار عليه من حکم تصرفات
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 (10/6/1403: یرشپذ یخ، تار2/12/1402: یافتدر ختاری)
 

 دهيچک
 استرداد از مانع تصرفات من علیه الخیار، یکی از مسائل مبتلا به و مورد نیاز است که یا

 دارنده خیار به مال عین استرداد از یا مانع کند تلف را عین اینکه شود مثلمی عین
 بحث مورد تصرفات نوع دوم منزل. در شدن ساکن یا حیوان شدن سوار قبیل از گرددنمی

 من خیار، زمان در : اگراولاست؛ اما در مورد قسم  جایز الخیار علیه من برای و نیست
دارنده  با حق منافی که تصرفاتی است شده واقع معامله مورد که مالی در الخیار علیه

 علیه من تصرفات و صحت نفوذ در دهد، در صورت اذن بایع، اشکالی انجام خیار است
 ساقط دارنده خیار خیار الخیار، علیه من تصرف وسیله به ندارد و در نتیجه الخیار وجود

نظر وجود بایع، اختلاف اذن بدون الخیار علیه من شود؛ ولی در مورد صحت تصرفاتمی
ای و به روش توصیفی ـ تحلیلی، بعد از دارد. جستار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه

سنت و بیان حکم دیدگاه از علمای امامیه و اشاره به نظر علمای چهارگانه اهل بیان شش
 در الخیار علیه من مسئله از منظر نظام حقوقی ایران به این نتیجه رسیده است که: تصرف
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 صورت در و است جایز ایران حقوق و اسلامی مذاهب فقیهان مشهور نظر از معامله مورد
 .خواهد شد بدل هب دارنده خیار، تبدیل فسخِ

 .مذاهب اسلامی، حقوق ایران الخیار، دارنده خیار، اذن، علیه من تصرفات، ها:کليدواژه
 

 طرح مسئله
شود، بررسی حکم وضعی و تکلیفی یکی از مسائلی که در باب خیارات مطرح می

 تصرفات من علیه الخیار است و اینکه جایز است من علیه الخیار در عینی که به سبب عقد
به او منتقل شده تصرفاتی انجام دهد؟ و این تصرفات باعث زایل شدن حق دارنده خیار 

شود؟ و بین تصرفات منافی من علیه الخیار با حق که برای او خیار جعل شده است، نمی
 دارنده خیار و تصرفات غیر منافی او در این مسئله تفاوتی وجود دارد یا خیر؟

ی به این دارد که در بحث جواز یا عدم جواز تصرفات پاسخ دادن به این سؤالات بستگ
من علیه الخیار چه قولی انتخاب شود. اگر قول به جواز تصرفات من علیه الخیار در زمان 
خیار پذیرفته شود، در این صورت تصرفات من علیه الخیار از حیث حکم وضعی و 

حق دارنده خیار هم  تکلیفی جایز خواهد بود و انجام این تصرفات باعث از بین رفتن
نخواهد شد؛ اما اگر قول به عدم جواز تصرفات من علیه الخیار در زمان خیار پذیرفته 
شود، در این صورت تصرفات و اعمال حقوقی که از طرف من علیه الخیار واقع شود، 

 جایز و نافذ نخواهد بود.
 دارنده خیار و ناذ با گاهی زندمی سر خیار زمان در الخیار علیه من از که تصرفاتی

 علیه من تصرفات و صحت نفوذ در اشکالی هیچ گیرد؛می او صورت اذن بدون گاهی
 وسیله به که نیست علما بین هیچ اختلافی چنینهم و ندارد وجود اذن در صورت الخیار
، 6ق، ج1415شود )انصاری، می ساقط دارنده خیار خیار الخیار، علیه من تصرف

؛ 215ق، ص1415؛ نیز ر.ک: طباطبایی یزدى، 203، ص9تا، ج؛ نووی، بی157ص
؛ 494، ص7تا، جبی ؛ خویى،171، ص2ق، ج1373 ؛ نائینى،190تا، صبی مامقانى،

بایع،  اذن بدون الخیار علیه من ( و اما در مورد صحت تصرفات581ق، ص1414 اراکى،
 اختلاف نظر وجود دارد.

 اذن بدون الخیار علیه من که رفاتیتص که پرداخت خواهیم مطلب این در این جستار به
دارنده  حق و است شده منتقل او به معامله اثر در که مالی در خیار زمان دارنده خیار در
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 چنین انجام از الخیار علیه من اینکه جایز است یا آیا است، گرفته تعلق آن خیار به
 است؟ شده منع تصرفاتی

 تصرفاتی آن الخیار علیه من تصرفات جواز عدم یا جواز از مراد است ذکر به لازم البته
 انجام حقوقی عمل یک یا کند تلف را عین اینکه مثل بشود، عین استرداد از مانع که است
 سوار قبیل از تصرفاتی بنابراین دارنده خیار گردد و به مال عین استرداد از مانع که دهد
 و نیست بحث مورد تتصرفا سایر از و غیر اینها منزل در شدن ساکن یا حیوان شدن
 .است جایز الخیار علیه من برای تصرفاتی چنین
مانند: مقاله  دارد؛ وجود هایینامهو پایان پژوهش، مقاله این موضوعات مرتبط با در

 مهدی؛ جعفری محمد امامیه )شریف، و فقه مدنی قانون در الخیار علیه من تصرفات
 نامه احکامش(، پایان1391، 33اره فصلنامه حقوق اسلامی، شم نصرالله، خسروآبادی،

 پرویز، اسلام )دهقانی، حقوق تطبیقی مطالعه با ایران مدنی حقوق در خیارات مشترک
 حق با منافی نامه تصرفاتش( و پایان، 1378صادق امام ارشد، دانشگاهکارشناسی

 .(ش1391 قم، دانشگاه ارشد،کارشناسی مریم، شوشتری، خلیفه) خیار
که اولاً به صورت  است این دارد وجود حاضر پژوهش و تحقیقات این نبی که تفاوتی

 الخیار بدون اذن دارنده خیار بررسی شده است و ثانیاً در علیه من جزئی حکم تصرفات
 این در که درحالی شود،می بحث ایمقارنه و تفصیلی صورت به مسئله تحقیق این

 .تاس نشده پرداخته موضوع به صورت این به تحقیقات
 

 اماميه اقوال
 گرفته صورت دارنده خیار اذن بدون که الخیار علیه من تصرفات مورد در امامیه اقوال
 .بندی و تقسیم نمودقول دسته 6توان در می را است
 

 جواز مطلقاً . عدم1
 تصرف جواز عدم به قائل ایشان که آیدمی دست به رهن بحث در برخی از فقها کلمات از

 خیار دارای که مشتری تصرف ایشان وقتی هستند، چرا که خیار زمان در علیه الخیار من
 خیارش تصرفش، همین خاطر به و دانندنمی جایز بایع حق رفتن بین از خاطر به را است

نمی جایز را الخیار علیه من تصرف که گفت توانمی اولی طریق به پس دانند.می ساقط را
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، 2ق، ج1387 )ر.ک: طوسی، 4شودنده خیار میدار حق رفتن بین از موجب چون دانند،
 زمان در را الخیار علیه من تصرف عدم جواز توانمی هم برخی دیگر کلام از (.211ص

 (.248ق، ص1405 سعید حلى،)ابن 5آورد دست دارنده خیار به حق متعلق در خیار
 و الخیار هعلی من تصرف جواز عدم به قائل که ایشان که آن است نکته قابل اشاره البته
 محقق عقد با ملکیت معتقدند ایشان که است این خاطر به هستند خیار زمان در مشتری

از کلام بسیاری از  شود.می محقق خیار انقضاء از بعد عقد با ملکیت معتقدند بلکه شودنمی
 باعث چون کرد، استفاده را الخیار علیه من تصرف جواز عدم توانمی وضوحبه فقها هم

 ق،1414 ؛ و نیز: حلی،71، ص2ق، ج1413 حلی،) شودمی بایع حق رفتن بین زا و فوت
 (.271، ص3ق، ج1417 اول، ؛ شهید186، ص11ج

 حد به که است کرده خریداری را زکوی مال مشتری که مسئله این مورد در برخی دیگر
 نیز را زکات وجوب شرایط تمام و است گذشته هم یک سال و است رسیده نصاب

 معامله این در بایع برای و است کرده خریداری خیاری بیع به را مال این اما داراست و
 چه نیست، واجب مال این زکات اصلاً اینجا اند:فرموده است، شده گرفته نظر در خیار

 مال این چون نیست، واجب زکات بایع به نسبت مشتری؛ اما به نسبت چه و بایع به نسبت
 او اینکه خاطر به مشتری به نسبت اما نیست، او ملک ردیگ و است شده خارج او ملک از
 (.61، ص11ج ق،1419است )حسینی عاملى،  ممنوع کردن تصرف از

است.  خیار زمان الخیاردر علیه من تصرف جواز عدم طرفداران از هم مدارک صاحب
 علیه من شدن مالک مورد در صحیح قول من نظر فرمایند: بهمی زکات بحث در ایشان
 از مشتری بایع، خیار زمان در و شودمی عین مالک عقد خود با او که است این رالخیا

                                           
و إذا اشترى عبدا بشرط الخیار له وحده دون البائع فرهنه فی مدة الخیار صح الرهن و انقطع الخیار . »4

لأنه تصرف فیه و الخیار له وحده فبطل علیه و إن کان الخیار لهما فرهنه أحدهما فإن کان البائع کان تصرفه 
و الخیار لهما لم ینفذ تصرفه لأن فی إنفاذه إبطال  فسخا للبیع و انقطع خیار المشتری و إن تصرف المشتری

از پایان کلام و عبارت طوسی « حق البائع من الخیار و ذلک باطل و إذا بطل تصرفه انقطع الخیار من جهته
 توان استفاده کرد که تصرف من علیه الخیار جایز نیست.می

بالعقد ولا ینفذ تصرف المشتری فیه حتى  وینتقل المبیع إلى المشتری بالعقد وانقضاء الخیار؛ وقیل. »5
 «.ینقضی خیار البائع. و لا تصرف البائع فی الثمن المعین حتى ینقضی خیار المشتری
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 (. مثل29، ص5هستند )همان، ج ممنوع اجاره و هبه و بیع همانند مبیع در تصرفاتی انجام
 (.424، ص2ق، ج1423 دارند )سبزوارى، سبزواری نیز مرحوم را سخنان همین

 الخیار ارائه شده است: علیه من تصرفات جواز عدم سه دلیل برای

 به دارد عوضین به تعلق عقد آن و گیردمی تعلق عقد به که است حقی خیار دلیل اول:
 رفتن بین از و انحلال طریق از خودشان گذشته مالکهای به عوضین دادن برگشت جهت
 طرف قبلی به مالک از که عینی همان گیرد،می تعلق عین به نهایت در حق بنابراین عقد؛

گیرد می تعلق عقد به ابتدا در خیار این که هرچند دلیل این طبق است. شده منتقل بلشمقا
 خود به حق ابتدا همان از گویا کند،می رجوع عین خود به حق این نهایت در چون اما و

 است شده منتقل او به عین که الخیار علیه من و مقابل طرف و لذا است گرفته تعلق عین
 از باعث که دهد انجام عین در ناقله تصرف یا اتلاف قبیل از فیعین تصر در ندارد حق
 (.148، ص6ج ق،1415دارنده خیار بشود )انصاری،  حق رفتن بین

 از دارنده خیار باشد حق شدن زایل باعث که تصرفاتی تمام دلیل، این طبق بنابراین
 نیست. جایز الخیار علیه من طرف

 حق با که است تصرفاتی از ممنوع خیار مانز در الخیار علیه من اینکه دوم: دلیل
 بردن بین از و تفویت موجب تصرفات این که است این خاطر به دارد منافات دارنده خیار

 متزلزل صورت به عین بر الخیار علیه من ملک اینکه خاطر به نه شود،می دارنده خیار حق
 تصرف جواز به قائلین اینکه تا ندارد، تصرف حق نیست تام لازم او ملکیت چون و است

 زوجه مورد در طورچه که بدهند نقضی جواب ما به و کنند اشکال ما به الخیار علیه من
 با تواندمی او شود لازم مهر به نسبت زوجه مالکیت و بگیرد صورت دخول اینکه از قبل

 همهری به نسبت زوجه مالکیت با اینکه کند، هبه را آن یا دهد انجام معاوضه خود مهریه
 مشهور این حال با اما است و متزلزل او موت یا زوج فطری ارتداد از قبل یا دخول از قبل
 میرزاى) اندشده مهریه بر او ملکیت لزوم اسباب از قبل زوجه تصرف جواز به قائل فقها

 (.252، ص1ق، ج1427قمى، 
 وجبم الخیار علیه من منافی تصرفات چون که شودمی فهمیده مانعین دلیل این از

 من ملکیت که خاطر این به نه نیست، جایز است، دارنده خیار حق رفتن بین از و تفویت
 .است متزلزل و جایز الخیار علیه
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دهد با اجازه و اذن دارنده خیار اگر تصرفی که من علیه الخیار انجام می :دلیل سوم
این نظر  مخالفان ؛رودصورت گیرد، در این حالت حق خیار دارنده خیار از بین می

گاه اجازه او کنند که اگر حق دارنده خیار به عین تعلق نداشته باشد، آناستدلال می
به عبارت دیگر، اگر عینی که حق خیار به آن تعلق  .تواند موجب سقوط خیارش شودنمی

چنان زیرا دارنده خیار هم ،تواند مانع از وجود خیار باشددارد، تلف شود، این امر نمی
تصمیم به فسخ معامله بگیرد و قیمت عین را دریافت کند. بنابراین، در مورد تواند می

ای تلف شده که به آن چنان موجود است و فقط به گونهتصرف ناقل که عین اصلی هم
انصاری، ) شود، هیچ تناقضی با باقی ماندن خیار دارنده خیار وجود نداردحکم می

 .(149، ص6ج ق،1415
 نه است گرفته تعلق عین خود به حتماً دارنده خیار حق که شودیم فهمیده دلیل این از

 اذن با نباید صورت این در گرفتمی تعلق عقد به دارنده خیار حق اگر چون عقد، به
 حق متعلق آنچه چرا که ،شود ساقط خیارش الخیار علیه من توسط تصرف به دارنده خیار

 عقد که دارنده خیار حق مورد هم باز نظر، مورد عین رفتن از بین با و است عقد اوست
 خود حق عقد، فسخ طریق از تواندمی دارنده خیار و است باقی خودش جای سر بر باشد

 کند. رجوع آن قیمت و بدل به عین تلف صورت در و کند مطالبه را
 

 . جواز مطلقا2ً
ین زمینه کنند، اما در نهایت نظر دیگری را در ااین نظر را در ابتدا انصاری مطرح می

 سایر و عتق بین تفاوتی ایشان نظر به کنند که در مباحث آتی بیان خواهیم کرد.انتخاب می
 وجود ناقله تصرفات و اتلاف بین تفاوتی چنینهم و ندارد وجود الخیار علیه من تصرفات

 زا مانعین اقوال ابتدا است. ایشان نافذ الخیار علیه من تصرفات تمام ایشان نظر به و ندارد
 بیان و ایشان ادله بر نقد وارد بعد و سازندمی منقح را ایشان ادله و کنندمی مطرح را علما
 شوند.می خودشان نظریه ادله

 برای این نظریه هم سه دلیل اقامه شده است:
 عین؛ نه است خیار، عقد متعلق که است این آیدمی دست به عمومات از آنچه -1

 این الخیار علیه من تصرف مجوزین که دارد قدرت عقد ازاله بر دارنده خیار تنها بنابراین
 الخیار علیه من سوی از تصرفات انجام با دارنده خیار حتی گویندمی و کنندنمی نفی هم را
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 خود باشد موجود الخیار علیه من نزد در عین که در صورتی که کند فسخ را عقد تواندمی
 باشد کرده تلف را نظر مورد عین الخیار علیه من هک صورتی در اما گیرد ومی او از را عین

 در باشد. عین خود رد از مانع که باشد داده انجام غیرحقوقی یا حقوقی تصرفات آن در یا
 علیه من از را نظر مورد عین قیمت یعنی را آن بدل توانددارنده خیار می صورت این

 حق و گیردنمی خیار صورت دارنده حق به نیز اجحافی صورت این در که الخیار بگیرد
عقد  دارنده خیار به حق چراکه رود،نمی بین از الخیار علیه من تصرف دارنده خیار با خیار
 هنوز چون است، دارنده خیار باقی حق این عین تلف از بعد حتی که است گرفته تعلق

 تممنوعی بر دلالتی خیار وجود است، پس باقی باشد عقد دارنده خیار که حق موضوع
 (.149ص ،6ق، ج1415ندارد )انصاری،  الخیار علیه من تصرف

 «أموالهم علی مسلطون الناس» روایت عموم به تمسک جواز، به قائلین دوم دلیل -2
جمهور، ابی؛ ابن356، ص4ق، ج1404؛ مجلسی، 272، ص2ق، ج1403)مجلسی، 

آن  در و است نشده ذکر شیعه اربعه کتب در روایت این است. (222، ص1ق، ج1405
 روایت سندی حیث از لذا و است نشده ذکر آن سند شده، ذکر که هم حدیثی دسته از متون

 در را آن فقها حتی بلکه اندکرده عمل حدیث این به فقها مشهور است و اما مرسل
 مسلم فقهی قواعد از را حدیث این مفاد حتی و کنندمی قلمداد مسلم امور از کتابهایشان

 (.135ق، ص1413؛ شیرازی، 430، ص18ج ق،1412)ر.ک: روحانی، اند داده قرار
 مزبور حق و اوست حق خویش مال بر مالک سلطنت که است سلطنت حدیث مراد از

 و منع شرع سوى از که مادام البته شود،مى مال در تصرف هرگونه شامل و است مطلق
 را مالش در او مشروع تصرفات جلوی که ندارند حق هم دیگران و نگردد وارد ردعى

 (.230، ص1ج ق،1406؛ محقق داماد، 100، ص2ج تا،بی بگیرند )ر.ک: خویى،
 من شودمی محقق عقد با ملکیت که فقها مشهور قول طبق خیار زمان در گوییممی حال

 مال خویش در تواندمی او سلطنت قاعده بر اساس و است شده عین مالک الخیار علیه
 ندارد؛ لذا وجود بگیرد مالش بر را مالک تصرف جلوی بخواهد که چیزی و کند تصرف
 انصاری و شودمی نیز خیار زمان در الخیار علیه من تصرف شامل سلطنت دلیل اطلاق
 و اندکرده تمسک روایت همین به خیار زمان در الخیار علیه من تصرف جواز اثبات برای
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دارنده  برای که حقی سیلهو به« أموالهم علی مسلطون الناس» روایت فرمایند عموممی
 باشد. مزاحم مالک سلطنت با اینکه تا است نخورده تخصیص است شده حادث خیار
ای وجود دارد که به بحث ما ارتباط دارد و آن موضوع تفاسخ لهئدر فقه اسلامی مس -3

در قراردادها بعد از تلف ثمن و مثمن است. تفاسخ به معنای فسخ دوطرفه قرارداد است و 
است که شرع برای طرفین عقد مقرر کرده است بدین معنا که پس از تلف هر دو حقی 

اگر فرض کنیم که فسخ به . توانند به فسخ قرارداد بپردازندطرف، یعنی ثمن و مثمن، می
خود عین تعلق گیرد و نه به عقد، در این صورت تفاسخ معقول نخواهد بود زیرا موضوع 

طور که اشاره شد، تفاسخ د نیست. با این حال، همانفسخ که همان عین است، دیگر موجو
 من امری پذیرفته شده و مسلم است.بعد از تلف ثمن و مث

دهد که خیار نیز مانند فسخ به عقد تعلق دارد و نه به عین؛ اعم از این نکته نشان می
یجه گرفت توان نتبنابراین، از این استدلال می. اینکه عین موجود باشد یا از بین رفته باشد

که دلیلی برای ممنوعیت من علیه الخیار از تصرف در عین در زمان خیار وجود ندارد 
 .(150ص ،6ق، ج1415انصاری، )

 
 تصرفات سایر عدم جواز و عتق . جواز3
 و نافذ خیار زمان در الخیار علیه من تصرفات که شودمی مشخص برخی از فقها کلمات از

 من عتق که پذیرفتند را مطلب این «اشکال علی»صورت  به عتق مورد در اما جایز نیست،
 قیمت به تواندمی او بایع، طرف از معامله فسخ صورت در است و لذا صحیح الخیار علیه
 ق،1419؛ حسینی عاملى، 186، ص11ق، ج1414 آن )حلى، عین به نه کند رجوع عبد

 (.326ص ،14ج
 صحیح الخیار علیه من عتق هم گوییمیم ما اینکه فرمایند:می برخی در مقام بیان تعلیل

 بگیرد را عبد قیمت عقد فسخ با تواندمی او و است دارنده خیار باقی خیار حق هم است
 ملک در هم عتق و عبد است مالک الخیار علیه من چراکه است، حق دو بین جمع باب از

دارنده خیار  برای خیار واسطه به هم طرفی از و باشد صحیح باید و لذا شده واقع مالک
 دارنده خیار، خیار گوییم:می نرود بین از او حق اینکه خاطر به و است شده جعل حقی
 ثانى، بگیرد )شهید الخیار علیه من از را عبد قیمت و کند فسخ را عقد تواندمی و دارد

 (.619ق، ص1419
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 خودش ملک در الخیار علیه من عتق چون که آیدمی دست به گونهاین علما نظرات از
 صحیح الخیار علیه من عتق باید لذا است، عتق غلبه بر شارع مبنای چنینهم و شده واقع

 .بدانیم نافذ و
 

 اتلافی تصرفات و عدم جواز ناقل تصرفات . جواز4
 عین نقل حق الخیار علیه من که نیست بعید فرمایند:می و است نظریه این به قائل تستری

 بر متوقف الخیار علیه من تصرفات این صحت و باشد تهداش خیار زمان در را آن عتق و
 الخیار علیه من در سبب وجود تصرفات این صحت بر ایشان دلیل نیست. هم مالک اجازه
 هم فرض و باشد عین مالک شخص که است این تصرفات این صحت سبب چراکه است،

 است. عین مالک الخیار علیه من که است این
 دارد وجود الخیار علیه من تصرفات این صحت برای سبب و مقتضی ایشان نظر به پس

 را مقتضی و سبب این جلوی که هست مانعی آیا که داریم شک مانع وجود مورد در فقط و
 و مانع عدم اصالت طریق از توانیممی ما و دارد وجود ایچاره راه هم آن برای که بگیرد؟
 به حکم و بیاید وجود به صحت مهتا علت تا کنیم برطرف را مشکل این فسخ عدم اصالت
 .کنیم معاملات این صحت
 فرمایند:می خیار زمان در الخیار علیه من توسط عین عمدی تلف به نسبت ایشان اما

دارنده  حق با عین تلف چون کند تلف را عین که نیست جایز و ندارد حق الخیار علیه من
 علیه من ناقل تصرفات اینکه با ایشان .دارد منافات است گرفته تعلق عین به خیار که

 و دارد را عقد فسخ دارنده خیار حق فرماید:می و دانستمی نافذ خیار زمان در را الخیار
دارنده خیار  و الخیار علیه من بین شده واقع عقد کرد فسخ را دارنده خیار عقد که زمانی
رف دارنده خیار از ط عقد فسخ گویندمی ایشان البته رود؛می بین از و شودمی باطل

شود نه از زمان فسخ، موجب انفساخ و از بین رفتن عقود من علیه الخیار از زمان عقد می
 من که کسی از نه بگیرد پس الخیار علیه من از را عین دارنده خیار باید فسخ، با چون
 (.200تا، صبی است )تسترى، فروخته او به را عین الخیار علیه
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 ز تکليفیوضعی و عدم جوا . جواز5
 ضایع باعث منافی با حق دارنده خیار، تصرفات از آن جایی که برخی از معاصران نظر به

 که الخیار علیه من تصرفات تکلیفی حرمت است؛ شود، حرامدارنده خیار می حق شدن
 هیچ امکان که است آشکار و واضح مطلبی دارنده خیار است و این حق شدن ضایع باعث

 ندارد. وجود آن در تردیدی،
 علما کلمات مقتضای اگرچه باید گفت: الخیار علیه من وضعی تصرفات مورد در اما
 تصرفات که است این باشد، طلق ملک ثمن و مبیع که کنندمی شرط بیع در که وقتی

 چنینهم نداریم. قبول را مطلب این با این حال نباشد، صحیح هم الخیار علیه من وضعی
 سراغ برویم باید هنگام این در لذا نداریم، الخیار علیه من تتصرفا نفوذ عدم بر اجماعی

 این چراکه کرد، خواهند اثبات ما برای را تصرفات جواز هم قواعد و مسئله این در قواعد
این  برای اهلیت که است شده صادر کسی از که است تصرفاتی الخیار علیه من تصرفات

 (571ق، ص1414 )اراکى، داراست را تصرفاتی چنین
 

 اصلی غير خيارات و عدم جواز در اصلی خيارات . جواز در6
رسد نظر نهایی ایشان آید و به نظر میمی دست به مکاسب در انصاری کلمات از قول این

 نبوی به استدلال مقام در ایشان در مورد تصرفات من علیه الخیار در زمان خیار باشد؛
 وسیله به که نیست معلوم حدیث این معمو فرمایند:می «أموالهم علی مسلطون الناس»

 بخواهد حق این اینکه و باشد خورده تقیید است شده دارنده خیار حادث برای که حقی
 در ناقله تصرفات جواز به قول پس فرمایند:می بعد باشد. مالش بر مالک سلطنت با مزاحم

 .نیست قوت از خالی حیوان و مجلس خیار مثل اصلیه خیارات
 ظاهر از آنچه فرمایند:می شرط خیار مثل غیراصلی و مجعوله خیارات مورد در اما

 داده قرار خودش برای را حق دارنده خیار این این است که آیدمی دست به خیار اشتراط
 بنابراین بازگرداند. خویش ملک به فسخ صورت در را عین بتواند خیار وسیله به تا است

 بر قدرت که است این دارد وجود مجعوله و لیهاص خیارات بین که تفاوتی ایشان نظر به
 علیه من تصرفات از مانع لذا است و خیار جعل حکمت اصلیه خیارات در عین برگرداندن

 خیار علت مجعوله خیارات در عین برگرداندن بر قدرت این اما شود؛نمی عین در الخیار
بشویم  الخیار علیه من تصرفات منع به قائل مجعوله خیارات مواد در باید لذا است و
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اند (. بعضی دیگر از علما هم به این نظریه متمایل شده150ص ،6ق، ج1415)انصاری، 
 (.199، ص15تا، ج؛ شیرازى، بی162، ص2ق، ج1421)طباطبایی یزدى، 

 
 سنتچهارگانه اهل اقوال مذاهب

سنت در خصوص جواز یا عدم جواز تصرفاتی که من در این بخش، نظرات علمای اهل
 .دشودهد، بررسی میعلیه الخیار بدون اذن دارنده خیار انجام می

 
 . شافعيه1

علمای شافعی بر این باورند که اگر مشتری کنیزی را خریداری کند و قبل از تفرق یا قبل 
از استفاده از خیار، او را آزاد کند و بایع که دارای خیار است، بیع را باطل کند، این حق 

د و عتق مشتری باطل خواهد بود. دلیل این امر آن است که مشتری برای بایع وجود دار
اما اگر بایع در زمان  ؛چیزی را آزاد کرده که ملکیت آن هنوز برای او کامل نشده است

زیرا ملکیت مشتری نسبت به  ،خیار و قبل از تفرق کنیز را آزاد کند، عتق او جایز است
چنین در صورتی که مبیع ایع را قطع کند. همای نیست که بتواند مالکیت بمبیع به گونه

گوسفند باشد و بایع و مشتری این عقد را امضا کنند یا متفرق شوند، نتایج به مشتری تعلق 
 (.6، ص3ق، ج1423)ر.ک: شافعی،  خواهد گرفت

و  در مورد اینکه مبیع در زمان خیار متعلق به چه کسی است، ابهام دارداین کلام  البته
 (.41، ص5)همان، جگیرد تقدند که ملکیت در زمان خیار به مشتری تعلق میبرخی مع لذا

اگر مشتری در زمان خیار بیع انجام دهد یا وقف کند یا هبه : »اندبرخی دیگر هم گفته
کند یا به غیر اذن بایع مبیع را قبض کند هیچ یک از این تصرفات نافذ نیست و در این 

توان گفت: طبق نظر (. بنابراین می204، ص9تا، ج)نووی، بی« مسئله اختلافی وجود ندارد
انجام تصرفات منافی با حق دارنده خیار ممنوع شافعیه من علیه الخیار در زمان خیار از 

 است و این تصرفات من علیه الخیار نافذ نیست.
 

 . حنفيه2
در صورتی که بایع دارنده خیار باشد و مشتری من علیه »اند: برخی از علمای حنفیه گفته

آزاد الخیار باشد، اگر مشتری مبیع را بفروشد یا هبه کند یا صدقه بدهد یا اجاره بدهد یا 
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کند، هیچ یک از این تصرفات مشتری نافذ و صحیح نیست؛ اما تصرفات بایع در مبیع 
توان وضوح می(. از کلام ایشان هم به462، ص2ق، ج1433)شیبانی، « جایز و نافذ است

 عدم جواز تصرفات من علیه الخیار در زمان خیار دارنده خیار را استفاده کرد.
شود که مبیع از ملکش خارج شود، به مانع از این می اند: خیار بایعبعضی هم آورده

شود و لذا خاطر اینکه علت تامه ملکیت مشتری برای مبیع بعد از انقضاء خیار حاصل می
مشتری در زمان خیار بایع حق تصرف در مبیع را ندارد، اما تصرفات بایع در مبیع نافذ 

 (.9، ص6تا، جنجیم مصری، بیاست )ابن
شود، هرچند اند: خیار بایع مانع از خروج مبیع از ملک بایع میداشته برخی هم اظهار

که مشتری مبیع را به اذن بایع قبض کرده باشد، چرا که خروج مبیع به اذن بایع است اما 
خیار با خروج مبیع از ملک بایع منافات دارد و لذا تصرف بایع در مبیع در مدت خیار به 

سایر تصرفات صحیح و نافذ است و انجام این تصرفات از نحو بیع و عتق و هبه و وطی و 
است  شود، اما مشتری از انجام این تصرفات ممنوعناحیه بایع فسخ عقد محسوب می

 (.25، ص2تا، ج)کلیبولی، بی
همین مطلب که من علیه الخیار در زمان خیار از انجام تصرفات منافی با حق دارنده 

آید )حصکفی، ر از علمای حنفیه به دست میخیار ممنوع است از کتب بعضی دیگ
(. از کلمات حنفیه هم به دست آمد که مطلقاً تصرفات من علیه الخیار 401ق، ص1423

 در زمان خیار نافذ و صحیح نیست.
 

 . حنبليه3
گویند: اگر بایع که دارای خیار است، عبدی را که به مشتری فروخته برخی از ایشان می

کند این عتق بایع نافذ نیست، چراکه ملکیت بایع بر مبیع به وسیله است در مدت خیار آزاد 
 ر است و اما مالک عبد مشتری است.عقد از بین رفته و فقط بایع دارای خیا

حنبل نقل شده که فرموده است اگر بایع قبل از افتراق با د: از ابننگویچنین ایشان میهم
ست که ملکیتش به واسطه عقد نسبت به کنیز کنیز وطی انجام دهد، اگر عالم به این بوده ا

شود، دانسته است اجازه چنین کاری را ندارد حد بر بایع واجب میاز بین رفته و چون می
فرماید: اگر مشتری قبل از افتراق با کنیز وطی انجام دهد، این وطی از سوی اما ایشان می

شتری وجود ندارد. بعد مشتری جایز است چون مالک کنیز بوده است و حدی هم برای م
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ایشان دلیل این مطلب را که چرا عتق از سوی بایع نافذ نیست و وطی از سوی او حرام 
کنند که چون گونه بیان میاست، اما عتق و وطی از سوی مشتری جایز و نافذ است را این

براساس این ادله وطی و « لا وطی إلا فی ملک»و « لا عتق الا فی ملک»دلیل داریم که 
عتق بایع جایز نیست چون به واسطه عقد مالکیتش بر مبیع زایل شده است اما مشتری 

، 3ق، ج1431فراء، چون به واسطه عقد مالک شده است تصرفش جایز و نافذ است )ابن
 (.61-76صص

شود و به نظر بعضی هم طبق قول اظهر مبیع به وسیله نفس عقد به مشتری منتقل می
بایع و مشتری در مدت خیار در مالی که به آنها منتقل شده گوید: تصرف هر یک از می

آورد: اگر مشتری عبدی را که خریداری کرده است آزاد کند نافذ نیست؛ اما در ادامه می
قدامه، شود )ابنعتق مشتری نافذ است و باعث از بین رفتن خیار بایع و مشتری می

 (.488، ص3ق، ج1388قدامه، ؛ و نیز ر.ک: ابن159ق، ص1421
سنت متفاوت آید این است که نظر ایشان با سایر اهلآنچه از نظرات حنبلیه به دست می

تواند هر است و به نظر ایشان چون من علیه الخیار به سبب عقد مالک عین شده است می
تصرفی که بخواهد و برای مالک جایز است در عین انجام بدهد و تصرفاتش نافذ است، 

اشکال را وارد شود که امکان دارد مقصود از تصرفات صرفاً عتق  هرچند ممکن است این
 و وطی باشد و نه همه تصرفات.

 
 . مالکيه4

ایشان نظرشان این است که ملکیت مشتری در عقد خیاری متوقف و موقوف بر انقضاء 
شود و مبیع خیار است، به این صورت که اگر دارنده خیار عقد را امضاء کرد عقد تمام می

شود که شود و اما اگر دارنده خیار عقد را فسخ کرد مشخص میلک مشتری منتقل میبه م
 یع به ملک مشتری منتقل نشده است.مب

فرمایند: مبیع در دو حالت که عقد امضاء بشود یا فسخ بشود در مدت در ادامه نیز می
شده است، خیار در ملک بایع است و اگر هم در این مدت مبیع تلف شود از مال بایع تلف 

البته اگر در صورتی که مشتری دارنده خیار باشد عقد را امضاء نکرده باشد )قاضی 
 (.1043تا، صعبدالوهاب، بی
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اند: در بیع خیاری اگر خیار برای بایع یا برای هر دوی آنها خیار شرط شده برخی گفته
ه خیار واقع باشد، مبیع در مدت خیار بر ملک بایع است و تا امضاء عقد از سوی دارند

گویند اگر خیار فقط نشود ملکیت بایع نسبت به مبیع از بین نخواهد رفت. البته ایشان می
شود، اما به ملک مشتری برای مشتری باشد در این صورت مبیع از ملک بایع خارج می

 (.523، ص2ق، ج1420شود )قاضی عبدالوهاب، هم داخل نمی
کند ر زمان خیار در ملک بایع است و فرقی نمیاند: مبیع دبعضی دیگر هم اظهار داشته

که خیار برای بایع باشد یا برای مشتری یا برای هردوی آنها و اگر مبیع هم در مدت خیار 
 (.278، ص2تا، جتلف شود از مال بایع خواهد بود، چراکه مالک مبیع است )کشناوی، بی

لکیت من علیه الخیار برای شود که مگونه استفاده میاز نظرات علمای مالکیه هم این
عین موقوف است، به این صورت که اگر عقد امضاء شود من علیه الخیار مالک عین 

شود که ابتدا ملکیت دارنده خواهد شد و اما اگر عقد فسخ شد و از بین رفت مشخص می
خیار از عین قطع نشده است و طبق مبناء علمای مالکیه نیز من علیه الخیار در زمان خیار 
از انجام تصرفاتی که منافی با حق دارنده خیار است ممنوع است و این تصرفات من علیه 

 الخیار در زمان خیار نافذ نیست، بلکه از اساس باطل است.
 

 نظام حقوقی ایران
قانون مدنی ایران در ضمن چهار ماده در مورد تصرفات من علیه الخیار در زمان خیار 

چهار ماده را بیان خواهیم کرد و بعد نظر حقوقدانان را در بحث کرده است که ما ابتدا آن 
مورد این مواد بیان و بررسی خواهیم کرد تا در نهایت دریابیم حقوق مدنی ایران در مورد 

 تصرفات من علیه الخیار در زمان خیار چه نظر و دیدگاهی دارد.
 

 . بيان مواد قانونی و نظرات حقوقدانان1
، ونگذار به حکم تصرفات من علیه الخیار در زمان خیار پرداختهموادی که در ضمن آن قان

 چهار ماده است:
هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود »قانون مدنی:  454ماده  -1

صریحاً یا شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری اجاره باطل نمی
 «رت اجاره باطل است.ضمناً شرط شده که در این صو
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اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را »قانون مدنی:  455ماده  -2
حق متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال 

 «شخص مزبور نخواهد شد، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
تواند در مبیع تصرفی که منافی مشتری نمیدر بیع شرط »قانون مدنی:  460ماده  -3

 «خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
تواند مبیع را برای مدتی که بایع در بیع شرط مشتری می»قانون مدنی:  500ماده  -4

خیار یا حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله جعل 
ایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل نحو آن حق ب

 «خواهد بود.
در صورتى که عدم تصرفات ناقله بر »فرمایند: قانون مدنی می 454برخی در ذیل ماده 

مشترى شرط نشده باشد اجاره صحیح است و پس از فسخ بیع، عین مبیع به بایع رد 
-س از تاریخ فسخ که به دیگرى واگذار شده است، اجرتشود و نسبت به منافع مدت پمی

المنفعه بودن مال، نقص محسوب گردد گفته شده که چون مسلوبالمثل آن به بایع تأدیه می
شود، باید مشترى فرق بین قیمت مبیع )با داشتن منفعت( و قیمت آن )بدون منفعت بقیه می

است که کسى به بیع قطعى مالى را به  مدت اجاره( را به بایع بدهد. ماده بالا در موردی
دیگرى انتقال دهد و به جهتى از جهات بر مشترى شرط کند که در مدت معینى تصرفات 
ناقله در عین و منفعت ننماید و سپس در اثناء مدت مزبور بایع معامله را به یکى از علل 

، 1تا، جامى، بی)ام« قانونى فسخ کند. از نظر وحدت ملاک معاملات دیگر مانند بیع است
 (.548ص

ایشان در ادامه در مورد اینکه من علیه الخیار که مشتری است بخواهد حق عینی، در 
فرماید: عینی که حق بایع به آن تعلق گرفته است برای شخص ثالث ایجاد بکند، می

تواند مبیع را نزد شخص ثالث رهن گذارد یا مورد حق ارتفاق براى مشترى خیارى نمى
ور قرار دهد. هر یک از این دو امر منافى با حق خیار بایع است، زیرا به وسیله ملک مجا

شود که بتواند در صورت عدم تأدیه دین از طرف راهن، عقد رهن، به مرتهن حق داده می
درخواست فروش عین مرهونه را کند تا طلب خود را از ثمن آن استیفاء بنماید و این امر 
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تواند ملکیت خود را نسبت به مبیع استدراک دارد، زیرا او نمیبا حق بایع خیارى منافات 
 (.564-565، صص1کند )همان، ج

اند: اثر مهم اجرای خیار انحلال عقد لازم است و این انحلال عقد بعضی هم اظهار داشته
گذارد و نسبت به زمان آینده و بعد از فسخ است و لذا پیش از فسخ، عقد اثر خود را می

سلم است؛ بنابراین اگر من علیه الخیار که به وسیله عقد مالک عین شده است این امری م
 کند.فسخ آن تصرفات را باطل نمی تصرفی در عین انجام دهد،

فرمایند: کنند و میرا مطرح می 455و  454سپس برای اثبات مطلب خودشان دو ماده 
بب آن، تصرف من علیه الخیار ای استخراج کرد که به ستوان قاعدهاز مفاد این دو ماده می

باشد و فسخ بعدی به آن در زمان خیار در عینی که به سبب عقد مالک شده است نافذ می
زند، مگر اینکه عدم وقوع این تصرفات از سوی من علیه الخیار به ای نمیتصرفات صدمه

 ا ضمنی در ضمن عقد شرط شده باشد.طور صریح ی
آید که که گونه به دست میقانون مدنی این 500و  460گویند: از ماده بعد ایشان می

از سوی من علیه الخیار در زمان خیار باطل  دارنده خیاراجاره و تصرفات منافی با حق 
 500و  460با مواد  455و  454گویند: در نگاه ابتدایی مواد است. در ادامه نیز می

افی من علیه الخیار را نافذ تصرفات من 455و  454رسد، چراکه ماده متعارض به نظر می
 داند.علیه الخیار را غیرنافذ میتصرفات منافی من  500و  460دانست و اما ماده می

رود، چرا که آن دو ماده که د این تعارض با اندک تأملی از بین مینگویولی ایشان می
رفات را باشد و آن دو ماده دیگر که تصدانستند در خیارات اصلی میتصرفات را جایز می

دانستند در مورد خیارات قراردادی است، چراکه در خیارات قراردادی دو طرف نافذ نمی
کنند که خریدار ملک را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد و لازمه معامله تراضی می

پس خیارات قراردادی رف منافی با اعمال خیار بپرهیزد. مفاد تراضی این است که از تص
عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری به طور »در زمره مواردی آورد که را باید 

 (.76، ص5ش، ج1397)کاتوزیان، « ضمنی شرط شده است
فرمایند: برخی دیگر نیز در مورد خیار شرط و به عبارتی خیارات قراردادی می

دارد، زیرا در مشروط علیه در خیار شرط، حق انتقال و تغییر و اتلاف مورد معامله را ن»
خیار شرط، در حقیقت، مالکیت خریدار نسبت به مبیع کاملاً استقرار پیدا نکرده و رابطه 
فروشنده با مبیع کاملاً قطع نشده است. بنابراین به دلیل وجود یک نوع علاقه بین فروشنده 
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ه طوری تواند تصرفی در مبیع کند که با حق بایع منافات داشته باشد، بو مبیع، خریدار نمی
که هرگاه اراده کند عقد را فسخ کند، نتواند عین مبیع را با همان وضعیت قبل از عقد، پس 

تواند با وجود خیار بگیرد؛ اما در مورد سایر خیارات، وضع چنین نیست و خریدار می
برای فروشنده، هر نوع تصرفی که بخواهد در مبیع انجام دهد زیرا طرفین، وجود حق فسخ 

اند و حق فسخ مزبور به حکم قانون برای این شخص به رنده آن اراده نکردهرا برای دا
 (.76، ص6ش، ج1397)شهیدی، « وجود آمده است

 دارنده خیارفسخ  454شود که طبق ماده گونه استفاده میاز سخنان بعضی هم این
ه و رهن اجاره و رهن من علیه الخیار را از بین نخواهد برد و بعد از فسخ معامله هم اجار

شود وارد می دارنده خیارمن علیه الخیار صحیح و نافذ است، اما به خاطر خسارتی که به 
چون در طول مدت رهن و اجاره حق استیفاء منافع عین را ندارد، باید من علیه الخیار 

را جبران کند؛ اما این عدم بطلان اجاره و رهن من علیه  دارنده خیارخسارت وارده بر 
از فسخ معامله در صورتی است که در ضمن عقد به طور صریح یا ضمنی عدم  الخیار بعد

بعد  دارنده خیارشرط نشده باشد، و الا در این صورت  دارنده خیارتصرفات منافی با حق 
گیری عین و ابطال اجاره و رهن من علیه الخیار را خواهد داشت از فسخ عقد حق بازپس

به نظر او بستگی  دارنده خیارالخیار بعد از فسخ  و صحت و نفوذ اجاره و رهن من علیه
 (.326، ص2ش، ج1395دارد )صفایی، 

توان این نتیجه را گرفت که حقوق مدنی ایران تصرفات من از این نظرات حقوقدانان می
علیه الخیار را در زمان خیار در خیارات اصلی مانند خیار مجلس و حیوان و غبن و ... 

نهایت در صورت در کند، هم این تصرفات را باطل نمی رنده خیارداداند و فسخ نافذ می
 دارنده خیارتلف یا انجام تصرفاتی که در حکم تلف است من علیه الخیار بدل عین را به 

باید بدهد؛ و در تصرفاتی مانند اجاره و رهن هم که اصل عین از ملک من علیه الخیار 
بر  دارنده خیارصورت مسلوب المنفعه به عین به  دارنده خیارشود، با فسخ خارج نمی

من علیه الخیار موظف است که ارش و  دارنده خیارگردد، اما به خطر جبران خسارت می
مابه التفاوت عین همراه منفغت و عین بدون منفعت را در مدتی که عین در رهن یا اجاره 

 بپردازد. دارنده خیاراست به 
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که من علیه الخیار حق تصرفات منافی با حق اما در خیارات قراردادی و خیار شرط 
را ندارد، چراکه جعل خیارات قراردادی از طرف متعاملین به این معناست که  دارنده خیار

خواهند در صورت اراده فسخ عقد بتوانند به نفس عین خود دست پیدا کنند، که آنها می
ار از انجام تصرفاتی که منزله شرط ضمن عقد است که من علیه الخیار در زمان خیاین به

کند ممنوع باشد و لذا این تصرفات از سوی را از دسترسی به عین محروم می دارنده خیار
تصرفات من علیه الخیار  دارنده خیاری من علیه الخیار جایز نیست و با فسخ عقد از ناحیه

اهد گشت باز خو دارنده خیارکه در عین انجام داده است باطل خواهد شد و عین به سوی 
و تنها علت عدم نفوذ این تصرفات من علیه الخیار در خیار شرط این است که جعل خیار 
از طرف متعاملین به منزله شرط ضمنی منع من علیه الخیار از انجام تصرفات منافی با حق 

 است. دارنده خیار
 

 . بررسی و نقد قانون مدنی2
ات منافی من علیه الخیار را در نتیجه بحث قبلی این شد که حقوق مدنی ایران تصرف

خیارات اصلی اجازه داد، اما تصرفات منافی من علیه الخیار را در خیارات قراردادی 
نپذیرفت و این نظر قانون مدنی برگشت به نظر نهایی انصاری در کتاب مکاسب دارد 

 دست به خیار اشتراط ظاهر از آنچه فرمایند:چراکه ایشان در مورد خیارات قراردادی می
 خیار وسیله به تا است داده قرار خودش برای را حق این دارنده خیار که این است آید،می

 .بازگرداند خویش ملک به فسخ صورت در را عین بتواند
 

 نتيجه
به  دارنده خیارخیار حقی است که به سبب جعل از سوی متعاقدین یا به سبب شرع برای 

قای عقد را در زمان خیار داراست. حق فسخ یا اب دارنده خیارآید که به سبب آن وجود می
شود، من علیه الخیار مالک عینی که از طبق قول صحیح که ملکیت با خود عقد حاصل می

 شود.به او منتقل شده است، می دارنده خیارسوی 
در مورد جواز یا عدم جواز تصرفات منافی من علیه الخیار در زمان خیار بدون اذن 

به وجود آمده  دارنده خیاراید گفت با توجه به حقی که به سبب خیار برای ، بدارنده خیار
ای این تصرفات را به خاطر قاعده سلطنت است، فقها با یکدیگر اختلاف نظر دارند، عده
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دارنده ای این تصرفات را به خاطر تعلق گرفتن حق اند و عدهمالک بر مالش جایز شمرده
قانون مدنی هم در این زمینه نظر انصاری را که جواز تصرف دانند؛ به عین، جایز نمی خیار

 در خیارات اصلیه و عدم جواز در خیارات مجعوله است را انتخاب کرده است.
نتیجه قول به عدم جواز، عدم صحت تصرفات من علیه الخیار در زمان خیار است، لذا 

در عین به خاطر تعلق بیع و وقف و هبه و رهن و اجاره و سایر تصرفات من علیه الخیار 
گرفتن حق دارنده خیار صحیح نخواهد بود، اما طبق قول به جواز، که قول حق هم همین 
است، این تصرفات من علیه الخیار جایز خواهد بود و با فسخ دارنده خیار از بین نخواهد 

 رفت و بلکه حق دارنده خیار به بدل منتقل خواهد شد.
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